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داستان های نوین

نویسنده:▪جمال▪ ▪
میرصادقی

ناشر:▪آواهیا ▪

کتاب حاضر، جســتارهایی در قلمروی ادبیات با شاهدهای 
داستانی است. جمال میرصادقی در این کتاب سبک ها، مکاتب 
و جریان هــای گوناگــون ادبی را بررســی کرده و بــرای هر کدام 
شاهدی داستانی آورده است. این کتاب، کتابی بسیار ارزشمند 
و آموزنده برای آنهایی اســت که می خواهد با گونه ها، ســبک ها 
و جریان های فکری گوناگون ادبیات جهان بیشــتر آشنا شوند و 

چیزهای جدید درباره ادبیات داستانی بیاموزند.

پنج پرتره

ناشر:▪پیمان▪طالبی ▪
ناشر:▪علم ▪

شامل جســتارهایی درباره پنج شــخصیت در عالم فرهنگ و 
هنر ایران معاصر است. »ایرج افشار« نسخه شناس و پژوهش گر، 
»بیــژن الهی« شــاعر و مترجم، »علی دشــتی« سیاســتمدار و 
نویســنده، »فهیمه اکبــر« خواننده موســیقی فولکلور و »لی لی 
امیرارجمند« موســس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 
پنج شخصیتی هستند که در کتاب »پنج پرتره« به آن ها پرداخته 

شده است.

در کلمات هم می شود سفر کرد

نویسنده:▪اصغر▪ ▪
عبداللهی

ناشر:▪چشمه ▪

این مجموعه حاصل برخی ســفرهای اصغــر عبداللهی در 
ســال های دور و نزدیک اســت، مانــده در ذهن او تــا روزگاری 
دیگر همراه با تخیلی داســتانی آن ها را بنویســد و با نوشــتن 
جزئیات شــان باز هم به لذت روزگار ســفر برســد. البته حافظه 
درخشان او نیز تصویرهای این سفرنامه ها را رنگین کرده است. 
»اصغر عبداللهی« کارگردان، فیلم نامه نویس و داســتان نویس 
فقیــد معاصــر اســت کــه او را بــا داســتان ها و فیلم نامه های 

برجسته اش می شناسیم.

4

5

6

بزرگ نمایی شده باشــد و به گونه ای عجیب وغریب و 
غیرقابل باور به آن پرداخته شــده  باشد. »لب خنج« 
به رابطه  تصاویر و عکس ها اشــاره می کند. رابطه ای 
ظریف که باید در وقت و زمان خودش دیده و فهمیده 
شود. »لب خنج«، می تواند گاهی لبخندی هم بر لب 
مخاطب و خواننــده  متن بیاورد؛ طنزی کاملا جدی 

که به پیشرفتی مسخره منجر می شود.
»چرا ما به عکســی که ساختگی باشد، اطمینان 
نمی کنیم؟ چرا بــه محض اینکه بفهمیم این عکس، 
عکســی از فیلــم بوده یا صحنه آرایی شــده اســت، 
یک دفعه برایمان بی معنا می شــود؟ شــک  کردن به 
واقعــی  بــودن یک عکــس، ابتدای بی اعتبــاری آن 

است. اطمینان به مستند نبودن جای خود دارد.«
نکتــه  مهمی که در جلــب اعتماد افــراد بیش از 
هر چیــز دیگــری ســندیت دارد، عکس اســت. در 
تک نــگاری یا جســتار ســوم »اطمینــان«، کنار هم 
قــرار گرفتن تجربیات و خاطرات نویســنده، در واقع 
به مخاطب نشــان می دهد که دیدن عکس، ســطح 
اعتمــاد و اطمینان افراد را بالاتر می برد. اما آیا اینکه 
چیزی واقعی باشــد، برای باورپذیری کافی اســت؟ 
در ایــن میان تکلیف عکس های دست کاری شــده و 
فتوشاپ شــده عکس های بازسازی شــده که همه جا 
پخش می شود چه خواهد شــد؟ نکته  قابل توجهی 
که پیمان هوشمندزاده در این تک نگاری به آن اشاره 
داشته اســت، چگونگی احتمال باورپذیری در افراد 
اســت و بیان این نکتــه که هر قدر ســطوح روایت و 
شــیوه  بیان یک ماجرا نزدیک بــه تجربه  باور عمومی 
و فرهنگ و شــناخت عمومی باشــد، بــاور کردن آن 
راحت  تــر می شــود و از آنجــا که خطاهای انســانی 
در باور عمومــی گنجانده شــده اند، گاهی برعکسِ 
آنچه فکر می کنیم، ارزشــمند هم می شوند. در نظر 
نویسنده، یکی دیگر از چیزهایی که ایجاد اطمینان 
می کند، »قدمت« است. قدمت قوی تر از هر انسانی 
می تواند دهان ما را ببندد تا وارد جزئیات نشویم و به 

آن اطمینان کنیم.
»مگر نویســنده ها چــه کار می کنند؟ مــا را وارد 
ســالن تاریکی می کنند به اسم داستان. شما همان 
ســالن ســینما را فرض کن. بــا این تفــاوت که روی 
هر صندلی یک کلمه نشســته اســت. نویســنده ها 
چراغ قوه را دســت می گیرند و نور را می اندازند روی 
یکــی از صندلی هــا، کلمه ای روشــن می شــود و ما 
می خوانیمش و بعد کلمه  بعدی و بعدی. خواننده در 
تاریکی ا ســت. آنها به این نکته آگاهند. می دانند که 

درباره  هر چه صحبت کنند، نور روی همان می افتد. 
پس ســعی می کنند فقط اطلاعات مهم را در اختیار 
ما بگذارند. از طرفی از اینکه چراغ دستشــان است، 
لــذت می برنــد و از طرف دیگر نمی خواهند کســی 

سالن داستانشان را ترک کند.«
در »چراغ قوه«، چهارمین تک نگاری یا جســتار، 
نویســنده موفــق شــده بــا نگاهــی دقیق، بــاز هم 
موضوعی ســاده و بدیهی را که شاید به چشم کسی 
نیایــد، دیدنی جلوه دهد و کارکــرد آن را در بالاترین 
حد جلــوی دید مخاطب و خواننده برجســته جلوه 
دهد. مهم این اســت که چراغ قوه دســتِ چه کسی 
اســت. نور چراغ قوه روی چه چیــزی می افتد و آن را 
روشن جلوه می دهد؟ چراغ قوه در چه سطحی قرار 
گرفته است. از پشت سر جسم به آن تابیده و به شی 
حالتی روحانی داده است؟ یا از پایین تابیده تا شی 

را هراسناک جلوه بدهد؟
»اما نوشــتن از، برای، درباره زن ها عین برهنگی 
اســت. حداقل برای من عین برهنگی اســت. شاید 
یک مشکل فرهنگی باشد که در یک تصمیم جمعی، 
البته ناخودآگاه، همه درباره اش ســکوت می کنند. 
متاسفانه ما وقتی از چیزی حرف می زنیم، اطلاعات 
و تجربیات خودمان را لومی دهیم. این لورفتن، وقتی 
درباره  زن ها باشد، برای منی که دوره بلوغی درست و 
حسابی نداشته ام و به دوره  بدی خورده بودم، بسیار 

سخت تر می شود.«
»حلقــه  جیــم« را شــاید بتــوان بهترین جســتار 
کتــاب نامید یا داســتانی ترین بخش کتــاب. حلقه  
جیم، بیشــتر به شــرح خاطرات می پردازد و فرق آن 
با چهار قســمت دیگر در همین اســت. بخشی که با 
توصیــف ریزه کاری های زنانه، ظرافت های زنانه ای را 
از نگاه یک مرد به تصویر کشــیده است؛ پرداختن به 
محرومیت ها و چشــم  بســتن روی احساساتی که از 
درون فرد می جوشد. نگاهی که حلقه  جیم به موضوع 
زنان دارد، نگاهی متفاوت، جذاب و همراه باریکه ای 
از طنز اســت؛ طنزی که زنی قوی را به مردی ظریف 
مشابهت می دهد. حلقه  جیم نور صحنه را از نزدیک 
روی زن هــا انداختــه اســت؛ زن هایی کــه تافته ای 
جدابافته هستند. زنانی که نشانه  زیبایی، مهرورزی 

و زایش هستند.
کتــاب »جمعــه را گذاشــتم بــرای خودکشــی« 
مجموعــه پنج تک نگاری یا جســتار دربــاره دیدن و 
زیستن است که خواننده ادبیات را دعوت می کند به 

خواندن تکه هایی از نویسنده و خویش.

»جمعه را گذاشته ام 

برای خودکشی« 

مجموعه ای است 

از تجربیات ناب و 

خالصی که در نظر اول 

ممکن است کوچک، 

ساده و پیش پاافتاده 

باشند؛ اموری که هر 

روز تکرار می شوند و 

ارزش چندانی ندارند. 

مجموعه ای از بدیهیات 

و حتی تفکراتی که 

ممکن است روزانه 

از سرمان بگذرند و 

کمتر کسی به آنها 

توجه و فکر کند. در 

حقیقت هوشمندزاده 

از میان همین سادگی  

و روزمرگی ها با منطق 

روایی ساده و روانی، 

قطعاتی را از مشاهده 

افکار و تجربیات، 

کنار هم گرد آورده 

و مخاطب را از این 

زیبایی به وجودآمده در 

بهت حیرت و سرخوشی 

فروبرده است


